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  بيست وھشتمين سالگرد " 
  مائوئيستي  –بنيان گذاري جنبش كمونيستي 

  " افغانستان 
  

جنبش  " سازمان جوانان مترقي " با تاسيس  1344در سيزدهم ميزان بيست وهشت سال قبل 
.           افغانستان زاده شد) در آنزمان مائوتسه دون انديشه ( مائوئيستي  –لنينيستي  –مارآسيستي 

باوجود آوتاهي عمر خود بخصوص آوتاهي عمرخط اصولي توانست عمدتا نقش " م . ج . س " 
حزب . ناشدني اي در حيات سياسي مبارزاتي اين آشور رقم زند سازنده و  اصولي فراموش 

تا سعي خواهد نمود "  م . ج . س " آمونيست افغانستان به مثابه ميراث دار اصوليت هاي 
بابررسي ولو مختصر اهميت تاريخي و سياسي تشكيل اين سازمان سهم خود را به صورت 

  . يد شايسته اي در تجليل از اين روز تاريخي ادا نما
نيز  1344مائوئيستي تاسيس شده در سال  –ديگر نيازي به استدلال ندارد آه جنبش آمونيستي  اين

مثل هرجنبش سياسي ديگر زاده شرايط تاريخي معيني بوده و به ناگذير در مسيرحرآت پرپيچ 
آه بررسي درست آن وخم مبارزاتي نمي توانست مبارزاتش با فرازها ونشيب هاي همراه نباشد 

ودرس آموزي از تجارب مثبت و منفي اش مي توانست آمك درخوري باشد براي حرآت اصولي 
به جلو وجلوگيري ازتكرار اشتباهات وانحرافاتي آه بنا به دلايل عديده اي بعد از مسلط شدن خط 

دامنگير تمام وانحلال آن ، طي دهه پنجاه و نيمه اول دهه شصت "   م . ج . س " انحرافي بر 
و           مي خواند "  ا . ل . م " ي جريان دموآراتيك نوين گرديد ؛  جرياني آه خود را بخش ها

  . بخش مهم آنرا تشكيل مي داد " سازمان جوانان مترقي " 
مانا يكي از دلايل مهم سلطه انحرافات بر گروه هاي موجود در دهه پنجاه ونيمه دهه شصت ه

ودرك "   م . ج . س " ررسي تاريخي وسياسي تشكيل دست آم گرفتن وناديده انگاشتن اهميت ب
اهميت خط اصولي حاآم برآن مي باشد ؛ خط اصولي آه بدون آوچكترين ترديدي با نام رفيق 

مغرضانه وضد انقلابي اي مي باشد آه ازآن بدتر بررسي . شهيد اآرم ياري پيوند ناگسستني دارد 
درواقع تمام اين . اند ا وسنتريست ها ارائه داده دسته هاي آوانتاريست ، سه جهاني خواجه ايست ه

دسته ها نخواستند يا نتوانستند به اهميت تاريخي وسياسي تشكيل اين سازمان پي برده وباآن 
همين ناتواني يا نخواستن باعث شد تا آنها خود نيز نه تنها . برخورد نقادانه اصولي وعملي نمايند 

. براي انقلاب كردن بحزبي انقلابي احتياج است
ايكه  بدون يك حزب انقلابي ، بدون حزب انقلابي

  لنينيزم–بي ماركسيزمانقلا براساس تئوري
–سبك انقلابي ماركسيستي  وبه )مائوييزم - (

پايه گذاري شده باشد، ) مائوئيستي  - (لنينيستي
نمي توان طبقه كارگر و توده ھاي وسيع مردم را 
براي غلبه بر امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش 

  .رھبري كرد 
) مائوتسه دون( 
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بلكه ه تقويت جنبش آمونيست مائوئيستي شوند ،  مصدر آوچكترين خدمت اصولي اي در را
درسطح جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي ، مبارزات ملي  ودموآراتيك نيزنتوانستند مصدر 

"  م . ج . س " به نقش  باين ترتيب سرنوشت اين دسته ها با آم بها دادن . خدمت سازنده اي شوند 
خره دشمني شان با اين خط اصولي بآنجا آشانيده شد وناديده انگاشتن اهميت خط اصولي آن و بالا

وظيفه مهم خود را آرايش چهره آريح دولت بازمانده از دوران  اشغال ، تبليغ جمهوري : آه 
جنبش " ثور چاآري براي  8اسلامي و خوش خدمتي به احزاب ارتجاعي اسلامي و امروز بعد از 

پير، مولوي محمد نبي ، ظاهر شاه خلاصه شوراي نظار،حضرت، ، " اسلامي سمت شمال  –ملي 
"  م . ج . س " اين است آن عواقب تاسف باري آه در نتيجه دشمني با خط اصولي ؟ ! نمايد 

  . نصيب رفقاي نيمه راه گرديد 
  

  "   : م . ج . س " اھميت تاريخي  تاسيس 
  

گرديد، اين بآن  تاسيس 1344ميزان  13در "   م . ج . س " همانطوري آه در آغاز اشاره شد 
ظاهرخاني " دموآراسي تاجدار " حدوديكسال بعد از اعلام آغاز دوره "  م . ج . س " معناست آه 

تاسيس " دموآراتيك خلق " مي و ضد انقلابي و ده ماه بعد از تاسيس حزب رويزيونيست ضد مرد
  . گرديده است 

مصادف دوره هفتم شورا (م شورا وقتي استبداد سلطنتي يك دهه بعد از سرآوب مبارزات دوره هفت
به اين نتيجه رسيد آه ديگر نمي تواند از طريق اعمال حكومت )  1332 – 1327بود به سالهاي 

مطلقه تا ابد حيات خود را تضمين نمايد ، لازم ديد تا بعد از يك دهه صدراعظمي داودخان بار 
رايط جديد براي حفظ و ديگر نواي دموآراسي سر دهد تا با درنظر داشت نيازمندي هاي ش

به آرايش چهره آريح سلطنت استحكام حاآميت طبقات ارتجاعي و دررآس آن دودمان طلايي 
  . نيمه استعماري بپردازد  –ونظام نيمه فيودالي 

اجتماعي آشور ، منجمله  –ضرورت اين آرايش چهره نه تنها از ضرورت هاي اوضاع سياسي 
موجوديت دولت بزرگ   -بلكه اوضاع جهاني  رقابت هاي درون دربار ناشي مي شد ،

سوسياليستي  چون جمهوري خلق چين ،  اوج مبارزات ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي  در سه 
خود را  نيز  سلطنت را وادار ساخته بود تا با دست زدن به  پاره اصلاحات از يكطرف  –قاره 

زند واز طرف ديگر با گرفتن ابتكار مشروطه خواه و هوادار دموآراسي  ورفاه توده عوام جا ب
ش رده خود را روي آار آورده وبه طريقي جنباصلاحات دردست خويش ، گروههاي دست پرو

نه تنها براي افشاء مشاطه  گري هاي دودمان طلائي آه با جلب  در چنين شرايطي . زند رالگام 
ان ، فئودالان ، فئودال زاده اقشار بيشتري از بورژواهاي تحصيل آرده و آگاه به منافع طبقاتي ش

 –ها و خود فروشان بر خاسته از بين طبقات ديگر اجتماعي  مي  خواست پايه هاي سياسي 
نظام  وسلطه پوسيده  دودمان خود را تقويت نمايد ، مي بايست سازماني بوجود مي آمد تا  اجتماعي

سلطنت مبارزه نموده و در مي توانست با شجاعت ، قاطعيت واصوليت عليه اين نظام ودرراس آن 
هر قدم با دورزدن پرده از روي مشاطه گري هاي ارتجاع وافشاء آن توده هارا در مبارزه عليه آن 

براي افشاي ماهيت  ارتجاعي جريانات سياسي بوجود آمده ديگر  بسيج ورهبري نمايد ، بلكه
ا وجود پاره وبعدا گروههاي اخواني آه ب" حزب دموآراتيك خلق " بخصوص درآن موقع 

تي اختلافات شان با دربار و ارتجاع حاآم ، دراساس درخدمت آن قرار داشته واز جنبه هاي متفاو
ارتجاع ودر راس آن دودمان طلائي را حمايت نموده و مصروف تقويت پايه هاي نظام نيمه 

يك نيمه استعماري  درجامعه بودند ، ضرورت تاسيس وتشكيل يك حزب  يا حد اقل  –فئودالي 
م  ضرورت عاجل  ومبرم جامعه بحساب مي . ل . پيشرو انقلابي  مسلح به ايدئولوژي  م  سازمان 
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نه تنها پاسخ اصولي به اين ضرورت عاجل و مبرم تاريخي آشور "   م . ج . س " رفت ، تاسيس 
ازينرو حزب آمونيست . ، بلكه درعين حال  يك ضد حمله بموقع نيز به شمار مي رفت  بود 
مائوئيستي افغانستان را  –انستان آاملا خود را محق مي داند  تا مبداء تشكيل  جنبش آمونيستي افغ
يكي از معيار هاي  اصوليت . وخط اصولي  آن دانسته ، برآن اصرار وتاآيد نمايد "  م . ج . س " 

دارد زيرا همين اصرار، حزب مارا وا مي . حزب ما نيز در اصرارش براين امر نهفته مي باشد 
مشي  اصولي مدون  شده در آنگره اول  موسس حزب تكيه نموده و  –تا هر چه عميق تر بر خط 

در موقعيت ثور 8در مبارزه عليه سه ارتجاع داخلي آه امروز باز بعد از پيروزي انقلاب اسلامي 
 دست در دست هم داده و مشترآا دولت ائتلافي ضد مردمي شانرا 1348 – 1344متفاوت  از سال 

  . استحكام مي بخشند ،  پي گير و سازش ناپذير پيش رود 
  

  "   : م . ج . س " اھميت سياسي تاسيس 
  

را از لحاظ سياسي  آه با تاثير پذيري  مثبت واصولي " سازمان جوانان مترقي " اهميت تاسيس 
از مبارزات  ضد رويزيونيزم  خروشچفي حزب آمونيست چين تحت رهبري مائوتسه دون ، 

ب عظيم فرهنگي چين و اوج مبارزات آزاديبخش ملي در آشورهاي آسيا ، آفريقا وآمريكاي انقلا
  : لاتين بوجود آمده بود مي توان چنين بر شمرد 

  : ونقش آن در مبارزه  عليه نظام حاآم بر جامعه "   م . ج . س "  -الف 
نيمه  –ل نظام نيمه فئودالي م   درمقاب. ل  . منحيث يك  نهاد    م "   م . ج . س " موضع گيري 

  . استعماري  وسلطنت آاملا روشن و د رآل اصولي بود 
مانند دسته هاي فرصت طلب  و رويزيونيست به تعريف و تمجيد "  سازمان جوانان مترقي " 

نيمه استعماري  اعطاء شده  از جانب در بار نه پرداخت بلكه بر عكس  –دموآراسي  نيمه فئودالي 
يعني پارلمان بازي و پارلمان را " يت عليه  مهمترين محراق معيوبه دموآراسي تاجدارآنها با قاطع

مرجع آمال مردم و نماينده مردم  دانستن مبارزه نموده وماهيت پارلمان را بطور آل و ماهيت 
نيمه استعماري ظاهر خاني را بطور خاص مورد حلاجي وانتقاد قرار داده  -پارلمان نيمه فئودالي  

  . چ انتخابات پارلماني شرآت نكرد درهي
قدرت سياسي از لوله " با انتقاد اصولي از پارلمانتاريزم  روي شعار "  سازمان جوانان مترقي " 

مشي  اش  –تكيه نمود تا درعين روشن نمودن ماهيت  آنتاگونيستي تضاد خط " بيرون ميآيد  تفنگ
وليت و حقيقت بودن تيوري مارآسيستي آه نيمه استعماري ودربار براص –با نظام نيمه فئودالي 

سرنگوني قهري  ماشين دولتي وايجاد حاآميت پرولتري آارانقلاب به جائي نمي رسد  بدون
  . پافشاري وايستادگي نمايند

درتكيه بر رد مهمترين محراق معيوبه دموآراسي فئودالي "   م . ج . س " استواري  يتوقتي اهم
مفهوم مي گردد  –ماينده مردم دانستن ودرآن مبارزات شرآت آردن پارلمان  را مرجع ون –دربار 

آه بتوانيم چگونگي  برخورد هاي دنباله روانه و سازشكارانه مواضع انحرافي امروزي را در 
و آرزومندي شانرا درايجاد يك نظام دموآراسي تحت نظارت اين " ملل متحد "  دفاع از طرحهاي 

مده ترين  نيروهاي ارتجاعي  موجود درآشور حاضر به قبول آن موسسه امپرياليستي در حاليكه ع
  .نيستند با يكديگر مقايسه نمائيم 

  : الترناتيفي در مقابل رويزيونيست ها "    م . ج . س "  - ب 
نه تنهادر مبارزه عليه رويزيونيزم خروشچفي  وساير تمايلات  تجددي " سازمان جوانان مترقي " 

وانست مبارزات خود را بصورت جدي  به پيش برد ،  بلكه عليه نظر طلبانه بصورت آلي ت
نيز "  دموآراتيك خلق " احزاب دست پرورده  سوسيال امپرياليزم شوروي  يعني دو شاخه  حزب 
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بصورت جدي  مبارزه نموده و ماهيت آنها را هم ازلحاظ تيوريك و هم ازلحاظ فعاليت هاي سياسي 
ي فعاليت اين حزب آه بر مبناي تيوري هاي رويزيونيستي به زيرا سمت اساس. شان افشاء نمود 

عاريه گرفته شده چون همزيستي  مسالمت آميز ، گذار مسالمت آميز وغيره  پايه ريزي شده  بود 
هدفيكه اين . نمي توانست جز در  مسير مبارزات  مسالمت آميز و عمدتا پارلمانتاريستي  پر نمايد 

مبارزه ريفورميستي ايكه .  همانا پيشبرد مبارزه  ريفورميستي بود حزب در راه آن پيش مي رفت  
بيروآرات  وابسته به سوسيال امپرياليزم  -در اساس درجهت تقويت سلطه بورژوازي  آمپرادور

بدون اينكه فئوداليزم  فرتوت را مورد ضربت جدي . شوروي  و سكتور دولتي تمام مي شد 
  .قراردهد

اين موضع گيري  هاي ريفورميستي  ارتجاعي براي اثبات " انستان دموآراتيك خلق افغ" حزب 
 –تره آي  وببرك  –چنانچه رهبران هردوشاخه آن . اش از تن دادن به هيچ پستي اباء نمي ورزيد 

در ميدان هوائي آابل در موقع عودت        "  اعليحضرت معظم  همايوني " يكي با بوسيدن دست 
مان در موقع بحث لدر پار"  اعليحضرت " يگري  با تمجيد ومدح از مسكو ود"  اعليحضرت " 

روي بودجه دربار وناآافي خواندن بودجه ، ظاهر شاه  را مترقي ترين شا ه آشور هاي منطقه 
  ؟ ! خواند 

درآشور عقب نگهداشته شده  مثل افغانستان آه توده ها هنوز مواضع متعدد واينكه اين مواضع 
مي توانست نقش " و پرچم " خلق " اند را نمي توانستند درك نمايندحامل منافع آدام طبقه 

ازينرو مي بايست  اين مواضع ارتجاعي و نقش ضد انقلابي آن  فريبكارانه و گمراه آننده ايفا نمايد
به عنوان ستون پنجم سوسيال امپرياليزم شوروي افشاء وعليه  آن مبارزه جدي صورت مي گرفت 

آن جا آه امكانيت هاي سياسي ،ايدئولوژيكي  اش اجازه مي داد از طريق بر  تا"    م . ج . س " و 
نيز تاآنجا آه  "  شعله جاويد " پائي ميتينگ ها  ، تظاهرات  به افشاء آن پرداخت  و در شماره هاي 

... شرايط  مبارزه قانوني اجازه مي داد تيوري هاي سكتور دولتي و راه رشد غير سرمايداري و 
اين . انتقاد قرارداده آوشيد تا ماهيت شوروي سوسيال امپرياليستي را افشاء نمايد را مورد 

مبارزات افشاء گرانه نه تنها تاثيرات دير پائي در بين اقشار وسيع از روشنفكران جامعه برجاي 
شا ن را نيز هرچه  گذاشت بلكه آينه ونفرت باندهاي خلق وپرچم  وبادارسوسيال امپرياليستي 

ثور در پي انتقام برآيند ودسته ، دسته  شعله ايها  7رانگيخت تا اينكه توانسته بعد از آودتاي بيشتر ب
  . را به آشتارگاه فرستادند

  : وگروه هاي اسلامي "    م . ج . س "    - ج 
نه تنها در مبارزه عليه نيرنگ هاي رويزيونيستهاي خلقي و پرچمي "  سازمان جوانان مترقي " 

تگاه حاآمه  دست به مبارزه فعالي زدند ، بلكه درعين حال به نقش گروههاي  وقلدر مآبي دس
ارتجاعي اسلامي  آه با تمايلات قرون وسطائي وبا آمك دربار،  ارتجاع داخلي  وبين المللي دست 

از ماهيت فعاليت  بفعاليت ضد انقلابي مي زدند نيز توجه داشته و مي آوشيد تا توده ها را
سازمان " بود آه "     م . ج . س " بنابرهمين موضع سازش ناپذير . گاه سازد ارتجاعي آنها  آ
حملات ... ، حبيب الرحمن  گلبدين و ن، سيف الدي"  آشمي " به رهبري عمر "  جوانان مسلمان 

ثور وتجاوز قواي  7رذيلانه خود را  عمدتا متوجه جريان دموآراتيك نوين نمود وبعد از آودتاي 
دشمني آنها با شعله ايها آماآان  به قوت خود باقي ماند و آوششهاي  منحرفين  اشغالگر نيز 

مزدور منشي  و خوش خدمتي آنها به اين ارتجاع اسلامي نتوانست آوچكترين بهبودي در وروحيه 
  . روحيه نيروهاي اسلامي  بوجود آورد 

سازما ن " با تاسيس :  را چنين خلاصه  نمود "     م . ج . س " به اين ترتيب مي توان نقش 
" ا . ل . م " نه تنها بر ضرورت  مبرم تاريخي تشكيل وموجوديت يك سازمان " جوانان  مترقي 

با ارائه يك خط اصولي "    م . ج . س " جواب مثبت  داده شد ، بلكه  – 1344سال  –در آن مقطع 
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، سوسيال امپرياليزم  ماري نيمه استع –و پيشبرد مبارزات آلا اصولي عليه نظام نيمه فئودالي 
شوروي  ، امپرياليزم غرب  ، رويزيونيست هاي خلقي و پرچمي  و گروه ها ي اخواني توانست 

ايدئولوژيك نقش سازنده ، رهنما و فراموش ناشدني اي براي جنبش آمونيستي  –از لحاظ سياسي 
خط وفعاليت " م . ج  .س " مائوئيستي  افغانستان ايفا نمايد  واين بدان معناست آه نقش  –

مبارزاتي  آن تا موقع سلطه رهبري اصولي در آل وبصورت عمده اصولي و انقلابي بوده ، 
" اين است ارزيابي  درست از . را دارد اشتباهات وانحرافات وي در مقايسه با خدماتش جنبه تابع 

  .ازآن ونقش آن تحت رهبري رفيق شهيد اآرم ياري  و تجليل شايسته"    م . ج . س 
  

  : واشتباھات آن " م . ج . س " 
ونقش عمدتا اصولي اين سازمان "    م . ج . س " با وجود برخي مساعدت هاي مهم در تشكيل 

زيرا هدف اصلي ما نه . نبايد  چشم بر اشتباهات سازمان ببنديم  واز روي آن بدون مكث بگذريم 
بلكه درك نقاط قوت وضعف آن واهميت   "   م . ج . س " تعريف وتمجيد مذهبي گونه ومقدس از 

  . مائوئيستي  امروزي مي باشد  –آن براي جنبش آمونيستي 
بوده است ، اشتباه "  م . ج . س " بدون  آوچكترين ترديدي مي توان گفت اشتباهاتي نيز دامنگير

تي يكي از اين اشتباهات درك نكردن  بسيار صريح و روشن  اهم. هائيكه بذات آوچك نبودند  
جنبش بين المللي آمونيستي با  انترناسيوناليزم و تكيه نكردن بر تامين ارتباط و پيوند ديالكتيكي 

گرچه درين مورد  آمبود جنبه عمومي داشت و بيشتر از همه  در آن مقطع . همديگر مي باشد 
متوجه حزب آمونيست  چين تحت رهبري مائوتسه دون  مي شد ، با آنهم  اين آم توجهي يك 

بود آه اثرات  آن در تداوم خود توانست  اآثريت بخش هاي "      م . ج . س " محدوديت  واشتباه 
جنبش آمونيستي دهه پنجاه و نيمه دهه شصت را به بيراهه هاي نا سيوناليستي و بي اعتقادي به    

  .م  بكشاند.  ل . م 
مبارزه  براي تشكيل حزب ،  عدم توجه عميق  آن به اهميت مبرميت "م . ج . س " اشتباه ديگر

رفع پراآندگي  وفعاليت جرياني وتقبل صريح مسئوليت  پيشآهنگي  وجرئت مبارزه  براي تقبل 
رهبري مبارزات در جهت پيروزي انقلاب دموآراتيك نوين تحت رهبري پرولتاريا و حزب 

رهبري اصولي  درين مورد مي توان انتقادات جدي ايرا متوجه سازمان وحتي . پيشآهنگ آن بود 
تشكيل يك رهبري     رهبري سازمان بنابرتوهمات نا روشني نتوانستند در راه . آن دانست 

متمرآز حروفوي گام هاي  جدي اي بردارند آه نمي توانست  در تداوم خود به تقويت فعاليت  هاي 
بايد گروه گرايانه ،  جرياني وجبهوي وبه ضرر فعاليت حزبي و درك ضرورت ايجاد حزب چه 

  .آردي لنيني تمام نشود
باوجود تكيه به شعار قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي " م . ج . س " سومين اشتباه بزرگ 

آيد ودرك اهميت تيوري جنگ خلق وراه محاصره شهر ها از طريق دهات و درك نقش عمده 
خلق يعني عدم درك دهقانان درانقلاب دموآراتيك نوين ، همانا عدم درك نقطه بارز تيوري جنگ 

انقلابي و آوشش درجهت تدارك براي جنگ خلق و بر پائي مبارزات  ه هاياهميت ايجاد پايگا
تاثيرات منفي اين اشتباه سازمان نيز بر مجموع جريان عميق بود .مسلحانه به اين منظور مي باشد 

انقلابي  هاي  يگاهتي دهه پنجاه و نيمه دهه شصت به اهميت ايجاد پابش آمونيسو هيچ بخشي ازجن
، قيامي  –براي برپائي جنگ خلق توجه نكردند ، در نتيجه راههاي ميان بر آودتا  ومبارزه تدارآي
  . و حشر دهنده بر جنبش غلبه نمودفعاليت پوششي 

  !  1344ميزان   13مائوئيستي   –زنده باد خاطره تابناك جنبش آمونيستي  -
 !زنده بادانقلاب  -
 !سراسر جهان  پيروز باد آمونيزم در -
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  يادداشت ھاي مختصري از
  رفيق اكرم ياري

  
بدون درك . هرمبارز انقلابي  بايد تصور وموقف روشين در باره زندگي ومرگ داشته باشد 

روحيه سرآشي يك انقلابي توده اي را دارا باشد ممكن نيست صحيح اين مسئله ، ممكن نيست 
  .صفات انساني واقعي يك مبارزه را آسب آرد

  . زنده بودن خود ب به معني ايجاد وتكوين مرگ مي باشد . پايان هرزندگي مرگ است   - 1
  .شكنجه جسمي ، باآنكه  دردوآور است گذرا مي باشد – 2
آنكسي آه در باره حقايق عيني جامعه روش منطقي داشته باشد ، نمي تواند در برابر شكنجه  – 3

م ليعظمت روحيه وتس. رهم شكند ودروغ بگويد جسمي خلاف آن چه آه مي بيند و مي شناسد ، د
. ناپذيري شخصيت قهرماني يك انقلابي واقعي ، ناشي از درك عيني حقايق عيني جامعه مي باشد 

اگر شكنجه و زور ولو هر قدر بزرگ باشد ، نمي تواند حقايق رااز ميان بردارد پس هرگز نيز 
درهم ر صخره حقايق عيني جامعه بناشده را آه ب نخواهد توانست اراده پولادين يك انقلابي توده اي

  . شكند
آنكس آه حقايق عيني جامعه  را در نمي يابد ،  منزلزل خواهد بود ، آنكسي آه حقايق عيني جامعه 

آنكسي آه حقايق عيني جامعه را صحيحا درمي يابد ، . را بخطا درك مي آند  درهم خواهد شكست 
  .شكست ناپذير خواهد بود 

  .هسته روحيه پولادين يك انقلابي در راستي وصداقت وي نهفته است  بنابرآن
  . راستي وصداقت چيست ؟ صداقت  انطباق تفكر ذهني با حقايق عيني جامعه است 

اگر نتوانيم درزندگي عادي وروزانه ، خود را به واهيات وابتذال فريب دهيم ، اگر نتوانيم از 
اگر شناسايي حقايق و . ناسايي حقايق را در پيش گيريم حقايق بگذريم ، پس آنگاه بايد ، راه ش

بدورافگندن واهيات وسرگرمي هاي پوچ و صفيهانه مارا با مرگ روبرو سازد، درآنصورت 
  . پذيرش مرگ پذيرش يك حقيقت عيني خواهد بود . مرگ نيز يك حقيقت عيني است 

  .ه ترس از مرگ است نگذشتن از حقيقت و ناديده نگرفتن حقايق هسته مبارزه با روحي
  . خود فريبي ، سرآغاز پرورش روحيه جبن  وترس از مرگ است 

درآردار، وهمچنان در تفكر است ازحقايق عيني نگريزيم  ، هرچند در آردار و همچنان هرچند 
در تفكر ، با حقايق عيني چه خورد وچه بزرگ باشند ، پيگيري نشان دهيم ، همانقدر در پولادين 

وسعت وپهناي روحيه عالي انقلابي خويش دست آوردهاي بزرگ رزمنده خود درساختن اراده 
  . تري آسب خواهيم نمود 

25/1/48  
  

              *     *     * 
     هاي  و نرمش ناپذيردر برابر اپورتونيستتجربه چهارم جوزا نشان داد آه اتخاذ موقف اصولي 

علمي  ميان ما و اپورتونيست ها آاملا  آنگاهي آه مرزفقط . ، صد درصد صحيح بود " خلقي " 
سطح درك آنها آشكار و آشتي ناپذير باشد ، مي توان به بسيج هرچه  وسيع تر توده ها نايل آمد ، 

مبارزه آشتي ناپذير عمل .  از تئوري را بالا برد و شعور سياسي آنها را بيدار نموده وپرورش داد 
  . ها در تاآتيك ، اين است راه صحيح بسيج توده 

2/4/48  
*     *     * 



7 شماره هفتم                                                               شعله جاويد

باآنكه ظاهرا آاملا درتضاد به نظر مي رسد ، ولي هردو داراي "  چپ "  اپورتونيزم راست و 
وثانيا ) اين ماهيت مسئله است ( ذهن ازعين مي باشند   اولا هردوجدايي. ويژگي مشترك است 

ارشيزم ، پوچيزم ، ليبراليزم در بسي موارد منطبق مي باشد ، انشيوه برخورد و اشكال بروز آنها 
بدين جهت است آه بسياري اوقات راست هاي واقعي  بصورت       . در هردوي آنها يافت مي شود 

درهمين رده )) به باطن راست " چپ "مشي به ظاهر (( آتشين برآمدمي آنند و مفهوم  " چپ " 
خود پرده استتاري است " ) ي چپ" يعني نماي " ( چپ " از جانب ديگر قافيه بافي .  جا مي گيرد

  . براي پنهان داشتن راست روي حقيقي 
مادرآشور خود در ميان روشنفكران برهردوي اين دوگروه بر مي خوريم ،  پس چگونه مي توان 

  صدف را  از چشم ماهي تميز داد ؟
سته و بهم پيوديالكتيك ماترياليستي به آن است آه ما در شناخت پديده ها و طبيعت از دوپروسه 

هنگامي آه در مرحله اول . و از وجود واپس به نمود  –از نمود به وجود : متضاد مي گذريم 
شناخت باشيم ،  نمود راباآنكه مي بينيم ، مي فهميم ، حس مي آنيم ، ولي درك نمي توانيم ، فقط در 

رفت آن پي مرحله دوم پس از آن آه وجود درك شد ، واقعا وعميقا به نمود، سير رشد  وجهت پيش
با ديد  بنابرآن  هنگام برخورد با اشكال وپديده هاي انارشيستي ، ليبراليستي و پوچيزم ، . مي بريم 

بلكه "  چپ " ظاهري نمي توان تميز داد آه دارندگان  اين صفات اپورتونيست راست اند ويا 
صحيح آه درآن  شناخت ماهيت ايشان فقط وتنها ازمطالعه تاريخ  مبارزه و از روي مشي سياسي

  . مشخص منعكس سازنده حقيقي وضع عيني جنبش باشد ميسر مي گردند دوره 
  

     *     *     * 
 

ولي وضع . مي شود  پنداشتهاصل اساسي زندگي يك فرد ، ظاهرا حفظ بقاي مادي تادم مرگ 
:  رد حفظ بقاي مادي فردي را بصورت يك تضاد در مي آو –يعني  اجتماعي بودن آن  -زندگي  

از يكسو بقاي مادي اساس زنده بودن است ، ولي از سوي ديگر خود گذري در برابر منافع طبقه 
بقاي فرد عامل سكون و پاسيف . رشد  فردي ونموي تكامل جامعه انساين است  ايجاد ضروري

  . است ،  خود گذري در برابر طبقه عامل متحرك واآتيف است 
بايد از خود بگذرد ، زيرا فقط در پرتو از خود گذري در برابر  فرد بهتر زيست نمايد ،براي آنكه 

منافع طبقه است آه اساسا فرد بهتر مي تواند بقاي خود را حفظ نمايد ، خود را سر از نوبازسازي 
  . آند ، رشد دهد و جهان را  دگرگون سازد 

ندگي هرگاه سكون مطلق شود ، معناي مرگ را در ز.  سكون نسبي است  وحرآت مطلق 
سكون در زندگي اجتماعي  به معني استراحت ، تجديد نيرو . اجتماعي يك فرد تجلي مي دهد 

  .وآمادگي  بريا حرآت آينده بايد درك گردد
  

          *     *     * 
  

يك فرد درجولان تفكر  هرقدر بزرگ باشد  بازهم عملي منحيث  يك شخص با احتياجات ،  
اص ديگر  زيست مي آند ، از اينست آه ريشه اصول زندگي خواهشات و احساساتي چون اشخ

  . ساده فروتني ، دورانديشي ،  پشت آار وراستي آب مي خورد
پهناي گسترده تفكر هر چند گسترده باشد ، محدوديت  غرايز وعوامل مادي زندگي فردي ، صاحب 

معه به اندازه هاي يكسان  آنرا از بين نمي برد ، بعلاوه گستردگي  وعمق تفكر يك فرد را افراد جا
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وتاآخر نمي توانند درك آنند ،  آنچه آنهايي مي برند ، در گام اول شيوه زيست فردي آن شخص 
  . است  ، و آنرا با معيار هاي موجود و پذيرفته شده  اجتماع موجود  ارزيابي مي آنند 

  اول ، بايست بدانيم دشمن آيست و نيرو اساسي ما آدام است ؟
  . قين خود را بشناسيم ودرجه  نزديكي هريك از آنها را  بخود بفهميم دوم ، متف

  . سوم ،چگونگي بسيج نيروي اساسي خودرا ازلحاظ مكان شكل ومسئله اساسي نفع طبقاتي در يابيم 
  . مسئله ايست آه درهر دوره انقلاب نظربه پيش آمد شرايط بخصوص مي تواند تغيير يابد  –دشمن 
  . ست آه درهر دوره انقلاب نظربه پيش آمد شرايط بخصوص مي تواند تغييريابد مسئله اي –متفقين 

اساسا بدون در نظر داشت  تغييرات جزئي ، تا ختم  يك دوره   - چگونگي بسيج  نيروهاي اساسي 
  . آامل انقلاب تغيير آلي نمي يابد 

يك !  ساند ؟ نه ، هرگزآيا نيروي اساسي  انقلاب به تنهائي مي تواند انقلاب را به پيروزي  بر
بدون  دشمن  ازلحاظي ( انقلاب واقعا حقيقي نمي تواند بدون شمول تمام اقشار وطبقات  اجتماع 

به پيروزي  برسد ، زيرا يك  انقلا ب اجتماعي  ،  به معني دگرگوني تمام )  حتي بشمول دشمن 
ون سهم گيري تمام طبقات جامعه ، رشد و پيشرفت تمام جامعه به يك مرحله مترقي تر است و بد

واقشار اجتماعي  ناممكن است يك طبقه به تنهائي به درجه مترقي تر دريك جامعه اساسا عقبمانده 
سياست جبهه متحد اساسا رابطه  . از اينجا است آه سياست جبهه متحد  ناشي مي گردد . نايل آيد 

  . ار مي گيرند نيروي اساسي با ساير طبقات  واقشاريست آه در گروپ متفقين قر
ولي متفق آيست ؟ متفق آسي است آه بر اساس همسوئي نسبي  وگذراي منافع  براي مرحله 

بنابرآن متفق اساسا همساني منفعت  با ما ندارد ، . خاص ودرمدت معيني  با ما همگام مي شود 
ان ديگر به زب.  مي يابد بلكه فقط در مرحله خاص ودر مدت معين منافعش با منفعت ما همسوئي 

نه آنكه . در مرحله بخصوص ومدت معيني منافع وي با منفعت  نيرو ي اساسي  انطباق مي يابد 
ونه دائمي بودن ، سياست اتحاد و مبارزه اين انطباق  ونه همساني ، اين گذرائي . همسان مي شود 

ي همسوئي منافع  بخاطر انطباق منافع و گذرائ" اتحاد . " را در درون جبهه  متحد ، ايجاد مي آند 
اتحاد و . ومبارزه بخاطر  نا همساني يعني تضاد منافع ودائمي نبودن انطباق منافع ضرورت  دارد 
استقلال، . مبارزه خود ضرورت استقلال را براي نيروي اساسي  درجبهه متحد به وجود مي آورد 

اآنون . ن جبهه  متحد است ائتلاف  را ايجاد مي آند آه ائتلاف در برگيرنده اتحاد ومبارزه  دردرو
  بايد ديد استقلال چيست ؟

عنصر نخستين استقلال  وهسته آن شناخت  اساسي آل جامعه ، مرحله فعلي تكامل آن ، نيروي 
عملي اين شناخت خود از لحاظ . اساسي  پيشرونده آن و مرحله بعدي تكامل آن جامعه مي باشد 

طبقه جز پرولتاريا ، طبقه ديگري بوده نمي  نشاندهنده  يك طبقه ايست ، ودرعصر حاضر اين
انديشه مائوتسه دون ، علم  ديگري بوده  –لنينيزم  –تواند  ، زيرا اين شناخت جز علم  مارآسيزم 

اين علم ،  بيان موجز ، جامعه و صحيح وضع زندگي و جهت پيشرفت آتي زندگي . نمي تواند 
اين علم بيانگر آن است آه .  وي آينده جهان است طبقه پرولتاريا ،  يعني پيشآهنگ تمام بشريت بس

اين علم نشان مي دهد آه . پرولتاريا تمام بشريت را  آزاد نسازد ، نمي تواند خود را آزاد سازد 
پرولتاريا در جريان ديگر گون ساختن  جامعه وجهان نه اينكه درعين حال خود را نيز ديگرگون 

پس عنصر لازمي و اولي استقلال آن است آه استقلال  . مي سازد ، بلكه بايد ديگرگون بسازد
، اولا بايد آليت  داشته باشد يعني تمام اقشار وطبقات جامعه  ومنافع براي آنكه استقلال واقعي باشد 

بخصوص هريك ازآنها  را بشناسد وتشخيص دهد آه آدام طبقه درآن دوره پيشرفت جامعه نيرو ي 
عني منفعت نيروي اساسي انقلاب ، منفعت  آلي تمام جامعه مي ي. اساسي انقلاب بوده مي تواند 

رافعه  پيشراندن انقلاب  و جامعه به دوره  بعدي باشد ، يعني منفعت نيروي اساسي انقلاب ، 
متكاملتر جامعه  وانقلاب است وبايد محكم در دست گرفته شود  وهرگز تحت هيچ شرايط بمنظور 
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آش منافع طبقات گوناگون و احيانا نفي آلي آن معامله گري درجه دوم شناختن اهميت آن در آشا
ولي مي دانيم آه منفعت  نيروي اساسي . اين يك جهت استقلال  وجهت اساسي آن است . نشود 

انقلاب به تنهائي وبصورت منفرد و مجزا ازمنافع ساير متفقين نمي تواند پيشرفت آند ، بنابرآن 
برد منفعت نيروي اساسي انقلاب در اردوگاه  انقلابي گرد متفقين  زا نيز جهت پيشبراي آنكه 
مرحله معيني از انقلاب  ودر زير شرايط خاص وبراي مدت  گذرائي ، براي تامين آوريم، در 

  . گذشت هائي مي نمائيم ) آه اساسابا منفعت  نيروي اساسي انقلاب متضادند ( منفعت متفقين 
اصولا گذشت در جبهه متحد روي متمرآز ساختن ضربه اين گذشت ها اساسا چه سرشتي دارند ؟  

  . اساسي در زمان مشخص بر دشمن عمده استوار است 
دشمن عمده آيست ؟  دشمن عمده در مراحل مختلف و همچنان در ادوار مختلف انقلاب وجامعه 

ويا ولي اساس طبقه ويا قشري از طبقه آه نيروي  سد سازنده پيشرفت آلي جامعه  . فرق مي آند  
طبقه وياقشري از طبقه آه منافع وي شرط اساسي  موجوديت منافع تمام متفقين وآليه طبقات 

به عبارت ساده تر دشمن عمده ، تضاد عمده در .  استثمار گر باشد دشمن عمده بحساب مي رود 
بنا متمرآز ساختن  ضربه عمده بر دشمن عمده و گذشت هاي منفرد در برابر . جامعه است 

زيرا . استقلال وائتلاف است ، آه درنتيجه اين  ائتلاف استقلال تقويت مي يابد دوجانب متفقين،
  . تضعيف دشمن عمده به معني تقويت نيروي اساسي است 

گذشت هاي اقتصادي در برابر مالكين  براي بدست آوردن  نفع سياسي  اساسي يعني تضعيف 
روي اساسي انقلاب بنام گذشت تسليم طلبي ازينرو فداساختن منافع اساسي ني. دشمن عمده است  

پس گذشت درجبهه  متحد محض سرشت سياسي دارد . است ،  خاتمه بخشيدن به استقلال است  
اين جنبه دوم استقلال است  آه ائتلاف .  وبراي تقويت  استقلال است نه براي محو وتضعيف آن 

ن آن تا سرحد امكان است ، تضعيف  دشمن عمده به معني منفرد ساخت. را تشكيل مي دهد 
هنگاميكه دشمن عمده  از داشتن هر نوعي متحد محروم گردد، زماني آه نيروي اساسي انقلاب  ، 
متفقين  يا آنجائي آه امكان دارد به دست آورد ، مي تواند  ضربات آشنده بر دشمن عمده وارد 

  .آورد ولاغير
قلال بتواند جنبه خارجي  صحيح داشته باشد اين جنبه خارجي استقلال  بود ، ولي براي آنكه است

بايد بر پايه صحيح  استوار بوده وماهيتا صحيح باشد يعني نيروي رهنمون  انقلاب ونيروي اساسي 
  . آن  به طور صحيح بيدار آگاه و سازمان يافته وروش صحيح مبارزه را دريافته باشد 

  
  چشم ديد ھا

  
رد اوضاع عمومي  شهر آندز بعد از تصرف شهر يكي از خوانندگان گزارش مفصلي را در مو

توسط قوماندانهاي تنظيم هاي مختلف  به اختيار ما قرار داده اند آه اينك بطور فشرده به پاره از 
  : آن در زير اشاره مي نمائيم 

شهر آندز از جمله شهرهاي  محدويست آه حكومت خالص مجاهدين  برقرار شده ونيروهاي 
پرچمي  ومليشه در اداره شهر آنترول ودخالتي ندارند  يا درواقع افراد مهم  دولتي اعم از خلقي ،
مجاهدين گروپها و تنظيم هاي مختلف وقتي به . ويا اينكه خانه نشين شده اند آنها فرار نموده است 

شهر داخل شدند در قدم اول آوشيدند تا تمام ادارات  دولتي ، مكتبها ،  اموال ادارات ،  سلاحها و 
به اين . پوهاي مواد ارتزاقي ولوژستيك  ، بانكها وفابريكه ها را منهدم و اموال آنرا تاراج نمايند دي

تاراج نمودند وآنچه را نمي توانستند ببرند ويران نمودند ترتيب آنچه را مي توانستند تاراج نمايند ، 
  . آه نمونه بارز آن شرآت سپين زر مي باشد 
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تدا عارف خان از جمعيت تاراج نمود ، بعدا آنرا براي سيد حميداالله وبانك آن را ابشرآت سپين زر
از حزب اسلامي  گلب الدين  واگذار نمود تا وي نه تنها مواد قابل انتقال را انتقال دهد ، بلكه  
ماشين هاي بزرگ جن و پرس را نيز  منهدم نمود و در اخير باز نوبت به قاري  رحمت االله از 

  . رسيد آه هر يك بنوبه خويش برخرابي آن بيشتر اهتمام ورزيدند جمعيت و آسان ديگر 
ازآنجائيكه چند پارچگي  دربين تنظيم  ها  ودر درون تنظيم در بين قوماندانهاي مختلف امر 
معمولي بشمار مي رود، اين معمول باعث  شد تا در شهر آندز نيز مثل ساير شهرها هر قومانداني 

ه است ،  خود حاآم همان منطقه بوده و تمام اختيارات  را در دست آه  يك منطقه را تصرف نمود
، خود داشته باشد ، ولي  بظاهر به اين امر نيز تن دهند آه يك شوراي جهادي ولايت بوجود آيد

  . شوراي آه مثل هر شوراهاي ايالتي ديگر فاقد قدرت و صلاحيت اجرائيوي است 
عاون  شاروالي سيدوي معلم  يا آل سيدو مي باشد آه قوماندان و م شاروالي شهر ملاخال الدين 

  . هردواز لحاظ مفاسد اخلاقي ، پستي ورذالت  مشهوراند 
  .قوماندان سرحدي مير علم  خان مي باشد و عضو شوراي نظار است 

  . والي ولايت مولوي عمر مي باشد 
از حزب اسلامي گلب شرآت سپين زر بدست قاري رحمت االله آمر ولايتي جمعيت و سيد حميداالله 

  . الدين قرار دارد 
  .به آنرا نيزتحت آنترول دارند شوراي نظار وحزب اسلامي درمجموع ترانسپورت وادارات متعلق

قوماندان امير و مير علم از عمده .  هوائي بدست قوماندان امير از اتحاد سياف قرار دارد  ميدان
اداراتيكه در . ه سخت با همه مخالفت دارند ترين نيروهاي مسلح  شهر آندر بحساب مي روند  نك

اند چون  مستوفيت ، شهر آندز از جانب مجاهدين فعال آرده شده اند  همه ادارات عايداتي 
درحاليكه مكتبها  آاملا مسدود اند و هيچ اداره بريا . شاروالي ، ترانسپورت و راديو تلويزيون  

آل ( تكيه آلام معاون شاروالي . جود ندارد وارسي به شكايات مردم و شنيدن  اين شكايات  و
نانوا ها ،  قصابان ، دوره  همان " چوچه هاي لنين " اين . مي باشد "  او چوچه لنين ) " سيدو

درماه اول معاون شاروالي اين  سه گروه را سخت تحت فشار . گردان ودست فروشان مي باشند 
نتران خود يعني نماينده  هاي صنف  هايشان قرار داده بود ولي قصابان ونانواها  از طريق آلا

توانسته اند بامعاون شاروالي از طريق  قبول پرداخت  ماهانه معين چون دوران سابق  فشار را از 
سرخود آمتر نمايند ولي دست فروشان آه عموما آارگران بيكار شده فابريكه سپين زر ، مامورين 

وبسياري از اهالي  بي روزگارشهر اند  به نسبت حكومت  سابق ، معلمين  مكتبها پائين رتبه 
نداشتن آلانترها و نماينده آماآان  مورد اذيت و آزار سيدو و آارآنان شاروالي  قرار دارند و نمي 

  . توانند بجائي هم شكايت نمايند 
شهر آندز بايد بگوئيم آه پروگرام هاي تلويزيون نيز همانند  درمورد پروگرام هاي تلويزيون

علاوتا . زيون آابل مورد سانسور قرار گرفته و صدا زن ديگر از تلويزيون بگوش نمي رسد تلوي
درفلم هاي آارتوني  بسياري مطالب  معمولي در پروگرام هاي ديگرمثل نيكر پوشيدن يك خرگوش

  . حيوانات ازطرف اداره تلويزيون سانسور مي شوند  به نول شدن دومرغابي درفلم هاي دنياي
از اواخر ماه اول تا ماه سوم حكومت مجاهدين در پروگرام  :  شم ديد ها مي افزايد چگزارشگر 

جواب به نامه ها  آه سخنگوي آن ابلهي  بنام پيمان مي باشد ، مبارزات قابل توجهي  بين زنان و 
حكومت اسلامي ادامه داشته است آه بالاخره سخنگوي تلويزيون  مجبور مي شود  ناتواني خود را 

رائه جواب  به نامه ها به اصطلاح خواهران محترم خود ابلاغ و ازآنها بخواهد آه بعد ازين از ا
ارسال دارند واين شورا نيز با ارائه دلايل چون  نامه هاي شانرا به آدرس شوراي سه نفري از علما

د مصروفيت  هاي مهم و غيره از پرداختن به جوا ب نامه ها خود داري و همين پروگرام نيم بن
  . بوجود آورده  خود را نيز منسوخ مي نمايند
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محدود به عملكرد هاي  رهزنانه آنها مثل قتل وغارت اموال  انتقاد عمومي از حكومت مجاهدين 
مردم ، هتك  حرمت و تجاوز بر پسران ، دختران ، وزنان و ترويج هرچه بيشتر مفاسد اخلاقي 

شود آه رژيم گذشته  نيز به پيمانه وسيعي در ترويج آنها قمار، چرس و غيره نمي  چون بچه بازي
موجود ... مي آوشيد ، آنها  با هجوم شان به شهر ها ومنهدم  ساختن تمام نهاد هاي توليدي و 

درشهر يك  حالت بيكاري و بي سرنوشتي را بر مردم تحميل و مردم را  بسوي بد بختي هاي 
وحشت  به هر خانه ايكه گويا براي طلبكاري دختر حالت ترس و بيشتر مي رانند و با ايجاد 

صاحب خانه  نفر بفرستند صاحب خانه نمي تواند  از دادن دختر انكار نمايد و بناچار با فدا نمودن 
 يك دختر مي آوشد براي خود وباقي اعضاي خانواده خود تا حدودي امنيت  بخرد واين قوماندان

روشي تر فف  وبرپائي  عروسي هاي مجلل بازهم بازار دخنيز با دادن پول  گزا ين يا مجاهد ها 
را بيشتر تقويت مي نمايند ، مثلا مهريه يك دختر بين پنجاه لك  تا سه صد لك افغاني پول نقر علاوه 
بر جهيز چون سيت بسته طلا بين پنجاه تا صد جوره لباس به عروس و خويشاوندان آن وغيره 

معاون  شاروالي بعد ازدوماه  قادر مي شود با پرداخت چند لك  چنانچه!!  وتثبيت شده است   تعيين
افغاني  مهريه براي پسر خود  زن گرفته و عروسي مجلل و شاهانه ايرا بر پا نمايد و درعين حال 

بخرد آه مثل " قلفك چپات " كعراده موتر والگاي روسي راي خود از شكرانه اين معاونيت  يب
  . وعلاقه  قوماندان هاست متسوبوشي و آرولا مورد پسند 

  
  : گيت كشي قوماندانھا در روز ھاي بازار 

  
مردم  –روزهاي دوشنه و پنجشنبه  -مثل بسياري ازگوشه وآنار آشورهفته اي دوروزدرآندز نيز

.  غرض خريد وفروش اموال، اشياء واجناس مورد ضرورت  خويش ازدهات به شهر مي آيند 
اگر روز هاي بازار . د معمول جمع وجوش ميداشته باشد ازينرو درين روز شهر بيشتر از ح

موقعيكه بازار خوب گرم مي باشد گاهي دريك گوشه شهر مثلا درمندوي هاي برنج فروشي ، 
درگوشه ديگر شهر مثلا گاوبازار، بازار فروش گوسفند  و بز ، گاهي در مندوي هاي گاهي 

وعده اي از مجاهدين پيدا مي شود وبي آنها  فروش ميوه و حبوبات ناگهان سروآله  چند قوماندان 
مردم از ترس جان فرار مي آنند ، بعضي اوقات  آنهائيكه از فروش  . درگيري صورت مي گيرد 

اموال خود  پولي در جيب دارند دراولين برخورد آشته مي شوند ، وقتي ميدان خالي شد ،  اموال 
اينگونه  درگيري  درچنين روزهاي معين را .د بي صاحب را قوماندانها ومجاهدين تاراج مي نماين

  . مردم روزهاي گيت آشي قوماندان ها بمنظور چپاول هستي شان نام گذاشته اند 
  

  : سينماي ناشر سھميه قوماندان ميرزاي ناصري 
  

يكدسته ازملاها آه وظيفه محتسبي را بعهده داشتند چند روز اول خيلي به بعد از تصرف شهر آندز
گاهي به اين دوآان هجوم مي بردند وگاهي هم به اين يا آن رستورانت  وهوتل ،  غر بودند ،

اينها : راديو، راديو تيپ ريكاردر هاي مردم را تصاحب مي آردند و دليل شان  هم اين بود آه 
بوده و مردم را  به گمراهي آشانيد واز ذآر خدا باز شان ميدارد و به اين " لهوولعب" اسباب 
بعد از چند روز وقتي ملا ها . راديو، راديو تيپ وچيز هاي بسيار زيادي شدند صاحب ترتيب 

مشاهده آردند  آه دست شان آاملا باز گذاشته شده است  به فكر آن شدند  تا سينما را نيز مسدود 
وقتي  قوماندان ميرزاي ناصري از موضوع مطلع شد علاوه  بر افراديكه غرض حفاظت . نمايند

جمعيت وقتي . نموده بود پنجاه مجاهد ديگر را نيز مسلح و آماده مقابله با ملاها شدسينما توظيف  
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ملاها آه بيشتر از پنجاه نفر بود ند وعده از مردم عادي نيز  همراه آنها بودند از چوك شهر گذشته  
  .يعني ايست داده شد "  دريش " به نزديك سينما رسيدند توسط مجاهدين  با فيرهاي هوائي امر 

از شما ملاها چه آسي : قوماندان ناصري همراه چند مجاهد مسلح نزديك  جمعيت ملاها آمده گفت  
  . ما مي گوئيم  حرام است : مي گويد آه چلاندن سينما حرام است ؟ چند نفر گفتند 

اينها را خوب بتكانيد تا : قوماندان آنها را بحضور خواست  وبعد رو  به مجاهدين  خود نموده گفت 
بعد يك درجه ملا را چهاردست وپا از زمين برداشت خوب آوفتند و . رك هاي شان  پاك شود چ

: قوماندان ميرزا گفت "  گلم تكاني " در آخر اين .  ديگران از ترس  فرار را برقرار ترجيح دادند
ت سيد حميد االله  وقاري رحم جناب ملاصاحبان  بانك قندوز و سپين زر را عارف خان ، قوماندان

االله چور آردند ،  ميدان هوائي هم به قوماندان امير رسيد ، شاروالي را ملا خال الدين  وآل سيد 
وآن ها ازآن مدرك ها  مجاهدين خود را خرچه مي  گرفته اند  ، جاندارمه به ميرعلم رسيده است 

آن خرچه ومن از طريق سه تايم  چلاندن براي سه صد نفر مجاهدين همين سينما رسيده . دهند  
اگر شما مي توانيد خرچه ما را پوره نمائيد در . خود ومجاهدين  خود را به مشكل پوره مي آنم 

تان مي آنجا آه چنگال . در غير آن پشت حلال وحرام نگرديد . آنصورت من سينما را بند مي آنم 
آسب  بهترين  :چسبد به همان جا دست اندازيد تا شماهم به مشكلي دچار نشويد بعد علاوه مي آند

شما همان پرسان آردن دعاي قنوت از قشلاقي ها و نماندن مردم براي شنويدن راديو ، آست 
درين . وتلويزيون ازبكستان  وتاجكستان مي باشد تا آارسينماي ماهم رونق بيشتري داشته باشد 

شنود وهم سخت گيري هم آنيد هم پرواندارد، زيرا شكايت آنها راهم آسي نمي  قسم آارها هرقدر
واقعا مشوره قوماندان مرزا براي ملاهاي محتسب ، . براي  شما چند قران  خرچه جور مي شود 

اگر ملاهائي از روي ناداني  به حريم منافع . مشوره يك ستمگر حاآم براي چاآرانش مي باشد 
 .قوماندان ها قصد دست درازي نمايند  سرنوشت بهتري از ملاهاي محتسب آندزنخواهدداشت 

مد نظر گيرند درآنصورت  مي توانند از ولي اگر برعكس مشوره قوماندانهاي چون ميرزا ها را
حمايت آنها برخوردار وهمراه  با آنها و منحيث آله دست آنها بر مردم ظلم و ستم نمايند و دست 

لي هد بود ، تاآن زمانيكه مردم آگاهانه بپا خيزند وبرهستي اين موجودات طفياشان نيز دراز خو
  . وستمگر خاتمه دهند 

  
  خال الدين مثال ديگري از يك 
  : قوماندان و مجاھد راه اسلام 

  
 آه زماني از قوماندانهاي آزادبيگ بود وبعدا خود را به محاذ ملي فروختقوماندان ملا خال الدين 

. د شهر آندز حال به صفت  رئيس شاروالي يا رئيس بلديه ايفاي وظيفه مي نماي" فتح " بعد از 
نامبرده دراصل فاقد هرگونه معيار هاي اخلاقي بوده آاملا بيسواد ويك لومپن از مليت ازبك ميباشد 

آن مليت  –دوستم باقي بماند  دست افرادي چون وي ، صمد پادشاه وآه اگر نمايندگي ملت ازبك ب
  . به يقين راهي جز بدبختي نخواهد پيمود 

 شهر نشين ها ، تحصيل آرده انتخاب ودرا گويا از جملهملا خال الدين  چندي قبل چهارمين زن خ
 داز صفات مهم اين قوماندان يكي داشتن شانزده راس اسپ بزآشي وتعدا. وباوي ازدواج نمود 

ش بعد از رسيدن  به مقام رياست شاروالي ت مهميو آبك جنگي مي باشد و مصروفزياد بودنه 
شكمش از حد  همين رو در ظرف بيشتر از سه مااني خوري است ، از همرفتن به مهماني ها و مه

  . است  معمول بزرگ شد ه
لاح مردم اندام مناسب براي قومانداني ورياست طملا خال الدين  با وجود داشتن قد بلند  وبه اص

فردي است سفله و هرزه گو آه در اولين صحبت ماهيت  لومپنانه اش را براي  ؟ ! شاروالي 
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ازين آه بهتر است بعد ازينرو يكي از دوستانش ويرا نصيحت نموده .وشن مي شود رطرف  مقابل 
  ؟ ! نشود" بروآ" بي مبادا بيشتردرمجالس آمتر لب به سخن بگشايد تا 

داشتند بازبه ي خوبي هم مي دان هاي مثل وي حتي اگر صفات شخصقوماندان خال الدين وقومان
معيار آبرو، . يچ آبروئي نمي داشتند ع ونظام ارتجاعي نزد مردم هاجدليل نوآري شان به ارت

. عزت وشرافت در  شرايط سلطه استبداد چند لايه آنوني  در مبارزه  و مخالفت با آن نهفته است 
خود مجري سياست ها ي حاآم اند اگر شرافت و آبروئي هم داشته باشند ، شرافت و  آن هاي آه 

  . ندارند  يكه  خال الدين ها همين را هملنيمه استعماري  خواهند داشت ، درحا –آبروي فئودالي 
  

  شوراي اھل حل وعقد و
  كشمكش ميا ن مرتجعين اسلامي

  
طبق موافقتنامه پشاور مدت اقتدار صبغت االله مجددي  وبرهان الدين رباني  مجموع ششماه تعيين 

افت و ي در طي اين مدت  بايد تمامي آارهاي مربوط به شوراي اهل حل وعقد انجام مي. شده بود 
اما اين . موقت يكنيم ساله  حل وفصل مي گرديد مسئله رهبري حكومت با تدوير شوراي مذآور

دوره ششماهه درحالي به پايان رسيد آه فعاليت  براي تشكيل شوراي اهل حل وعقد هنوز در 
  . مراحل بسيار ابتدائي قرار داشت 

تنظيم جهادي و يانمايندگان  9ان آه از رهبر( بهمين جهت در جلسه شوراي رهبري دولت اسلامي 
عليرغم اينكه درماده سوم موافقتنامه پشاور با تاآيد قيد گرديده بود آه )  شان تشكيل گرديده است 

دوره چهارماهه قدرت رباني حتي براي يك روز نمي تواند تمديد يابد ، فيصله گرديد آه اين مدت 
  .اتمام رسيده وشوراء داير گرددبه تشكيل شورا بتاآارهاي مربوط  براي يكنيم ماه ديگر تمديد گردد

يونس خالص  درجلسه شوراي رهبري  شرآت نكرد ونماينده نيز نفرستاد ، درحاليكه صبغت االله 
مجددي ونماينده گلبدين حكمتيار آه هردودرجلسه حاضر بودند  با تمديد دوره اقتدار برهان الدين 

يك سوم اعضاء شوراي رهبري فيصله مذآور را از  به اينصورت. رباني  به شدت مخالفت آردند 
  .خود نمي دانند

گلب الدين حكمتيار اعلام آرده آه تمديد يكنيم ماهه دوره اقتدار رباني را يك آودتاي نظامي وزير 
پاگذاشتن  موافقتنامه  پشاور مي داند وبه عدم همكاري بادولت ادامه مي دهد اين ادامه عدم 

حالت جنگي بادولت ، عقب نرفتن  از مواضع  عبارت است از حفظ همكاري با دولت درواقع
از جانب ديگر صبغت االله مجددي اعلام . اطراف آابل وادامه محاصره اقتصادي مرآز آشور

نموده آه بخاطر جلوگيري از بروز يك جنگ خونين ديگر در شهر آابل واطراف آن با تمديد 
نماينده يونس خالص با .  ري مخالفت  آرده است قدرت برهان الدين رباني  درجلسه شوراي رهب

وجودي آه گفته است  تنظيم شان  از فيصله اآثريت اطاعت خواهد آرد ، اما گمان نمي رود آه 
پس ، اختلافات  شديد ميان . آناره گيري عملي يونس خالص از شوراي رهبري  تغيير نمايد 

همچنان وجود   -ح يعني درشوراي رهبري نيروهاي مدافع رژيم اسلايم ، حتي در بالا ترين سط
  . دارند و درگيري ها ومشاجرات ميان آنها همچنان ادامه خواهد داشت
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  تضعيف عمومي اخوان افراطي
  :تضعيف جدي گلب الدين حكمتيار

  
مهمترين آاريكه در طي چها ر ماه اقتدار برهان الدين رباني  صورت گرفت عبارت بود از وارد 

خورد آننده اي بر حزب اسلامي گلب الدين حكمتيار آه اينك به چند مورد مهم آن آوردن ضربان 
  . اشاره مي گردد 

  
اسي بلكه يدين حكمتيار نه تنها ازلحاظ سال درجنگ آابل حزب اسلامي گلب:  جنگ كابل – 1

ازلحاظ نظامي نيز شديدا اين ادامه عدم همكاري با دولت در واقع ضربت خورد ، گرچه جنگ 
ل آه باعث آشته شدن هزاران تن از اهالي آابل وآواره شدن پنجصد هزار نفر شان گرديد ، آاب

ازلحاظ سياسي براي آل رژيم بي آبروئي بار آورد ، اما حزب اسلامي گلب الدين حكمتيار آه شهر 
بيشتر از ساير نيروهاي اسلامي مورد نفرت مردم قرار گرفت وازلحاظ را مورد حمله قرار داد 

  .ي متضرر گرديدسياس
درين جنگ نيروهاي حزب اسلامي مستقر دراطراف شهر آابل نه تنها تلفات سنگيني را متحمل 
گرديد وتعداد زيادي از افراد آن دستگير گرديدند ، بلكه نقاط بسيار با اهميت نظامي از قبيل 

زآن تقريبا مرتفعات چهل ستون وغيره را نيز از دست داد علاوتا چه قبل ازين جنگ وچه بعد ا
نيروهاي هزاره وازبك حزب اسلامي آه در اطراف آابل مستقر ساخته شده بودند ، مواضع شان 

اقدام جنرال رفيع براي بيرون شدن از داخل . را ترك آرده وهريك به طرف مناطق خويش رفتند
ر نيروهاي گلب الدين و تصميمش برا ي رفتن بخارج ومهمترازآن دستگير شدن وي وهمراهانش د
  . ميدان هوائي آابل توسط نيروهاي دولتي نيز ضربه اي بود آه بر حزب اسلامي حكمتيار وارد آمد

  
هلمند يكي از آن معدود ولاياتي بود آه در جريان جابجائي :راندن حزب اسلامي ازلشكرگاه  – 2

حزب قبل براين تمامي نيروهاي . قدرت ، دراوايل ماه ثور بدست حزب اسلامي حكمتيار افتاد 
دراثر فشار نسيم آخوند زاده وبرادرش رسول آخوند زاده يا اسلامي حكمتيار دراين ولايت ، 

مليشه پيوسته ) نيروهاي متعلق به رژيم نجيب ( ازمنطقه رانده شده بودند ويا به نيروهاي  دولتي 
رگاه با از ميان رفتن قدرت نجيب ، تمامي نيروهاي دولتي مستقر درلشك. آن بشمار مي رفتند 

به حزب  –چه آنهايي آه قبلا مربوط به حزب اسلامي بودند و چه آنهايي آه نبودند  –وگرشك 
اين نيروها آه از جانب ميدان هوايي شيندند حمايت مي . اسلامي حكمتيار اعلام وفاداري نمودند 

راشديدا دچار شكست ساخته و مناطق وسيعي از ولايت هلمند شدند قواي رسول آخوند زاده 
اما چند ما ه بعد احمد شاه مسعودو متحدين پرچمي اش توانستند تعداد . اتحت تصرف گرفتند ر

اينها آن نيروهاي آه در لشكرگاه به . زيادي از مليشه هاي رژيم سابق را بطرف خود جلب نمايند 
حزب اسلامي گلب الدين حكمتيار وفادار مانده بودند مورد حمله و تهاجم قرار داده و پس از 

كسلسله درگيري هاي خونين و وارد آوردن تلفات سنگيني بالاي طرفداران حكمتيار آنها را از ي
  . ودرنتيجه ولايت هلمند از آنترول حزب اسلامي خارج گرديد شهر بيرون راندند 

  
جنگ هرات در طي ششماه گذشته در آنترول تورن اسماعيل جمعيتي و :   جنگ ھرات – 3

شهر بويژه در سمت ما نيروهاي حزب اسلامي حكمتيار در بيرون از متحدين آن قرار داشت ، ا
با بروز يكسلسله اختلافات ميان تورن اسماعيل و يك تعداد از  . شرق آن نسبتا نيرومند بود

متحدينش آنهايي آه يك تعداد از نيروهاي جهادي شهر هرات واطراف آن و بخش قابل ملاحظه اي 
مل مي شدند  بطرف نيروهاي حزب اسلامي تمايل پيدا نموده و از مليشه هاي دولتي سابق را شا
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پس از وقوع اين حادثه موقعيت حزب اسلامي نيرومند تر از سابق . دراتحاد با آنها قرار گرفتند 
  . گرديد درحاليكه موقعيت تورن اسماعيل متزلزل گرديد و مورد تهديد واقع شد 

انستند تورن اسماعيل را از شهر بيرون رانده و اگر نيروهاي حزب اسلامي و متحدين شان مي تو
حزب اسلامي گلب الدين حكمتيار در سطح افغانستان به يك . آنترول آن را خود بدست گيرند 

اما . موقعيت نظامي بهتري دست مي يافت و مشخصا ميدان هوايي شيندند را از دست نمي داد 
موقعيت حزب اسلامي در سطح آل اين شكست . برعكس اين نيروها به سختي شكست خوردند 

ساز رانده شدن اين حزب از ميدان هوايي شيندند زمينه  را خراب تر نمود و مشخصاافغانستان 
  . گرديد آه در نتيجه حضور موثر حزب اسلامي در سراسر مناطق غربي آشور از ميان رفت 

  
تحت آنترول نيروهاي  ميدان هوايي شيندند در اوايل ماه ثور: تصرف ميدان ھوايي شيندند – 4

مشترك چند گروپ از مجاهدين منطقه شيندند قرا رگرفت آه در ميان آنها نيروهاي مربوط به 
بهمين علت ميدان هوايي شيندند تا حدود زيادي . حزب اسلامي حكمتيار قوي تر از ديگران بود 

وايي عليه تحت آنترول حزب اسلامي حكمتيار قرا رداشت و طيارات مستقر دراين ميدا ن ه
بمبارد مزار شريف رسول آخوند زاده در هلمند ، عليه تورن اسماعيل درهرات و حتي در يك فقره 

مورد استفاده آن حزب قرار گرفت وقواي هوايي متعلق به ميدان هوايي شيندند بخش قابل توجهي 
نظامي سمت شرق ميدان هوايي شيندند يگانه ميدان هوايي .  از آل قواي هوايي افغانستان مي باشد 

آشور بوده ، بدين جهت تسلط حزب اسلامي بر شيندند از اهميت نظامي زيادي براي اين حزب 
  . برخوردار بود 

پس ازآنكه در درگيري هاي شهر هرات حزب اسلامي حكمتيار و متحدينش دچار شكست شدند ، 
درنتيجه . اآمال رسيد پروسه روگرداني نيروهاي دولتي سابق در شيندند از حزب اسلامي به پايه 

درهمآهنگي با يك تهاجم تورن اسماعيل قادر گرديد بابراه انداختن يك حرآت آودتايي از درون 
نظامي از بيرون ، ميدان هوايي شيندند را از آنترول حزب اسلامي خارج ساخته و تحت آنترول 

  . خود درآورد 
ضربه نظامي سختي بر اين حزب  خارج شدن آنترول ميدان هوايي شيندند از دست حزب اسلامي

نظامي شايد مهمترين ضربه اي باشد آه بر حزب اسلامي حكمتيار  اين  ضربه از لحاظ. وارد آمد 
زيرا نيروهاي اين حزب را از امتياز داشتن قواي هوايي محروم نمود و تعدادي . وارد آمده است 

گلب الدين حكمتيار قصد داشت حزب اسلامي . غير عملي ساخت  از نقشه هاي نظامي مهم آن را
تا آنها  ل آباد انتقال دهدتعدادي از طيارات و هليكوپتر هاي شيندند را به ميدان هوايي خوست و جلا

  . را در جنگ هاي آينده عليه آابل مورد استفاده قرار دهد 
  
لاب انق" شيرخان بندر درولايت قندوز ، در جريان حوادث مربوط به :  تصرف شيرخان بندر – 5
سلاح ها و مهمات .  تحت آنترول نيروهاي متعلق به حزب اسلامي حكمتيار قرار گرفت "  ثور  8

فراواني در شيرخان بندر موجود بود و برعلاوه سلاح ها ومهمات به غنيمت گرفته شده نيروهاي 
.  د حزب اسلامي در شهر قندوز نيز بعلت عدم اطمينان نسبت به وضعيت شهر بآنجا انتقال داده ش

ازين جهت شيرخان بندر داراي جبه خانه بسيار بزرگي گرديد، اما نه تنها بدين سبب بلكه از لحاظ 
موقعيت خود يعني قرا ر داشتن در مرز تاجكستان ، آنترول بر اين شهر آوچك سرحدي براي  

 اما بصورت غير. حزب اسلامي اهميت زيادي داشت و ازحفظ ودوام اين آنترول هم مطمئن بود 
قابل پيش بيني اي يك قوه نظامي نيرومند دولتي ، متعلق به نيروهاي رشيد دوستم ، از يك مسير 

نيروهاي حزب اسلامي . غير معمولي يعني آناره رود آمو شيرخان بندر را مورد حمله قرار داد 
و اميدي ند با اين حمله ناگهاني وشديد ر ا در خود نمي ديد آه توان مقابلهمستقر در شيرخان بندر 
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به رسيدن نيروهاي آمكي از قندوز نيز نداشتند ،  بدون جنگ ودرگيري فرار نمودند آه درنتيجه 
  . نيروهاي رشيد دوستم اين بندر را به تصرف در آوردند 

فرد ( علاوه از موارد فوق در يك سلسله مواد ديگر از قبيل ايجاد مشكلات براي عبدالصبور فريد 
) راي مقام صدراعظمي آه پس از جنگ آابل برطرف گرديد معرفي شده حزب اسلامي ب

نيز نيروهاي حزب اسلامي مورد ضربت قرار ... درآوهستان ، سرآوب صوفي پاينده در شمال و 
  . گرفته و تضعيف گرديدند 

درواقع بخاطر همين ضرباتي آه  بر حزب اسلامي حكمتيار وارد گرديد ، اين حزب توان نظامي 
بمقدار زيادي از دست داده و تضعيف گرديده است حز ب اسلامي آشور اش را در سطح آل 

حكمتيار آه در ابتدا با تدوير شوراي اهل حل وعقد مخالفت مي نمود و انتخابات عمومي را مطرح 
گرچه دراين . مي آرد ، اآنون اين مخالفت را آنار گذاشته و تدوير اين شورا را قبول نموده است 

اسلامي مسئله نه تنها ماندن اين حزب در طرح انتخابات عمومي و نيز قف گيري تازه حزب مو
عامل عمده آنرا بايد ضربات نظامي وارده ها تاثير نموده است ، اما  فشار سعودي ها  و پاآستاني

برحزب اسلامي دانست ، آه در اثر آن در بخش هاي وسيعي از آشور حضور فعالش از ميان 
شد و خلاصه موقعيتش در سطح آل آشور بصورت جدي  رفت ودر بخش هاي ديگر ضعيف 

اما اين تضعيف عمومي باعث آن نگرديده است آه حكمتيار اختلافات و آشمكش . تضعيف گرديد 
نيروهاي حز ب اسلامي در . هايش را بويژه با جمعيت اسلامي و شوراي نظار آنار گذاشته باشد 

جمعيت و شوراي نظار و متحدين شان ادامه  نقاط مختلف آشور به برخورد و تصادم با نيروهاي
مي دهند و مهمتر اينكه آرايش جنگي شان را در اطراف شهر آابل همچنان حفظ آرده و هرچهار 

  . سرك عمومي آابل به شمال ، شرق ، جنوب و غرب را مسدود نگهداشته است 
نان آه خلقي ها متحد ازجانب ديگر مليشه هاي شمال همچنان در شهر آابل باقي مانده اند ،  همچ

حكمتيارهنوز در پهلوي وي قرار دارند و مهمتر اينكه شوراي نظار و متحدينش آار تصفيه مناطق 
  .از وجود حزب اسلامي را همچنان پيش مي برند 

  
  :  سياف رانده شده از شھر كابل 

  
مي طي چند ما ه گذشته درگيري هاي خونيني ميان نيروهاي حزب وحدت اسلامي واتحاداسلا

ازحمايت فعال  درطي اين درگيري ها باوجوديكه اتحا د اسلامي . درشهر آابل بوقوع پيوست 
حزب اسلامي حكمتيار برخوردار بوددچار شكست هاي متعددگرديدوپس از هربرخورد مناطق 

وحومه آن به طرف پغمان  معيني را ازدست داد وسرانجام ازسراسرمناطق غربي شهر آابل
  . رون رانده شدودامنه هاي آن بي

قصد برخورد اآنون با وجوديكه ظاهرا هيچيك از دوطرف اتحاداسلامي وحزب وحدت اسلامي 
ودرگيري با يكديگر را ندارند وهردوبراي تمديد مدت اقتدار برهان الدين رباني  رآي موافق دادند، 

. گردد آرده اند وهرلحظه ممكن است جنگ ميان شان آغازاما سنگر بندي هاي شان را حفظ 
غرب آابل يعني راه ميدان يكجا با حزب اسلامي علاوتا اتحاداسلامي درمسدودنگهداشتن سرك 

حكمتيارهمكاري مينمايد وبصورت  عمومي از مسدود  نگهداشتن راه هاي مناطق تحت آنترولش 
  . بر روي هزاره ها دست برنداشته است 

  : نقش كناري يونس خالص در حوادث جاري 
  

يونس خالص گذاشته وآنرا ضعيف گلب الدين وسياف تاثيرات جدي اي برموقف  تضعيف عمومي
.  به همين جهت است آه يونس خالص خودرا آنار آشيده ودرپشاور بسر مي برد  .  نمود ه است 
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هاي را دراختيار حزب اسلامي يونس خالص با  وجوديكه د ر دولت  شريك است ووزارت خانه 
حزب هنوز رسما از عضويت شوراي رهبري برخوردار است ، فعلا دارد وباوجوديكه رهبر اين 

آدام  نقش روشني درشكل دهي سياست هاي دولت اسلامي  وپيشبردامور روزمره دولت بازي 
  .نمي  نمايد وبصورت آشكارا به آنار رانده شده است

  : نفاق روز افزون 
  

گرفته اند واين باعث تضعيف بدين صورت هر سه تنظيم افراطي اخواني د رموقعيت ضعيفي قرار
اما از جانب ديگر اتحاد ميان ساير تنظيم هاي . عمومي جريان اخواني گري افراطي گرديده  است 

  .اسلامي بوجودنيامده  ونفاق روز افزون ميان شان ادامه  دارد 
ده  تقسيم ش" چهارگانه " و " سه گانه " ثور به دودسته  8هفت تنظيم مقيم پشاور قبل ازفاجعه  

شان اآثرا ازيك  بودند ، ولي احزاب شامل درين دودسته بندي حداقل دردرون دسته بندي هاي
برعلاوه هرهفت تنظيم مقيم پشاوروسازمانهاي . همسوئي نسبي با همديگر برخوردار بودند 

. ازهمديگر متمايز مي شدند بنا به گرايشات معيني آه هردوطرف داشتند جهادي مستقر درتهران 
وهريك ازاحزاب اسلامي سياست ها آنون اتحادنسبي دردرون دسته بندي ها نيز از ميان رفته اما ا

حتي اتحاد صبغت وضعيت چنان است آه . ونقشه ها ي خود را دارد وبراي پيشبرد آنها مي آوشد 
 .االله مجددي وسيد احمدگيلاني ازميان رفته وهريكي ازآنها نقشه هاي خودشان را پيش مي برند 

درپهلوي حكمتيار قرار مي  ه صبغت االله مجددي در مخالفت با تمديد  دوره اقتدار ربانياينك
درواقع با درنظر داشت همين نفاق است آه درفيصله نامه تحديد . گيردنتيجه چنين نفاقي است 

درطول مدت يكنيم ماه وقت شده پيشبيني  دوره اقتدار رباني امكان دايرشدن شوراي اهل حل وعقد
ياد شوراي رهبري جهت تعيين وگفته  شده است آه اگر شورا داير شده نتوانست ،  گرديده

  .، تصميم گيري نمايد دولت براي مدت معين  فردديگري در مقام رئيس
آخردوره تمديد شده اقتدار رباني باوجوديكه اعلام گرديده است شوراي اهل حل وعقد د رروزهاي 

علاوه براختلافاتي آه . وز هم قطعي به نظر نمي رسد اما تدوير اين شوراهنتشكيل خواهدشد، 
مخالفت بسيار . همچنان وجوددارندميان رهبران تنظيم هاي جهادي برسرجزئيات تدوير شورا 

درقندهار وپكتيا وروساي قبايل در مناطق پشتون نشين بويژه " فرماندهان جهادي  "جدي يكعده از 
لويه جرگه اند درواقع  اينها آه طرفدار تدوير.  رد همچنان ادامه داعليه شوراي اهل حل وعقد 

ضعيف نيستند آه گرايشات ضد تنظيمي روساي قبايل پشتون را نمايندگي  مي نمايند وآنقدر 
  .مخالفت شان در نظرگرفته نشود

آابل خوانده شود ، زيرا تقريبا تمامي علاوتا حكومت مرآزي درواقع فقط مي تواند حكومت 
  .را خودشان اداره مينمايند واساسا تابع حكومت آابل نيستند ولايات امور شان 

احزاب "اين وضعيت باعث بوجودآمدن اتوريته هاي محلي اي در ولايات گرديده آه رهبران 
نتيجه اين حالت  آنست  آه  نفاق وتفرقه دروني احزاب ارتجاعي . را به  هيچ مي گيرند "  جهادي 

  . ده وعمق وگسترش پيدا نمايد اسلامي  بيشتر از پيش دامن زده ش
اگر شوراي اهل حل وعقد دراثر بروز  جنگهاي شديد اختلافات وياعوامل ديگري درموقع معينه 

رژيم ارتجاعي حاآم دروضعيت بسياروخيمي   –آه امكان آن موجود است  –داير شده نتواند 
 يد خواهد شدومحتملاتفرقه وآشمكش ميان  احزاب اسلامي  بيشتر از پيش شد. قرارخواهدگرفت 

 8منحوس "انقلاب"نتيجه چنين حالتي اينست  آه آه آل . فاجعه ديگري درآابل بوجودخواهدآمد
ومورد نفرت توده هاي وسيع مردم قرار ثور وملحقات آن به نحو گسترده تري آبرو باخته شده 

   .بگيرد 
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زيرا  .  ادامه خواهديافت داير گردد بازهم نفاق وآشمكش ميان مرتجعين اما اگر شوراي متذآره 
تشكيل يك شوراي سر تاسري  به همان مفهومي آه مرتجعين حاآم در نظر گرفته اند عملا ناممكن 

طرفدران لويه جرگه  درمناطق پشتون نشين به مخالفت شان ادامه خواهندداد وبه احتمال  .است 
نفع يجه آنرا آه درهرحال به يا شرآت درشورا را تحريم خواهدآردويا نتزياد گلب الدين حكمتيار 

برعلاوه خودپروسه انتخاب . خودش وحزب اسلامي نخواهد بودغير قابل اعلام خواهد نمود
نمايندگان براي شرآت درشورا نه تنها ميان رهبري هاي تنظيم هاي جهادي جنجال برانگيز 

  . ودامن خواهدزد خواهدبود، بلكه درسطوح محلي نيزتمامي اختلافات گذشته وموجود را تازه آرده 
پيشاپيش به  اين ترتيب تلاش مرتجعين حاآم براي اينكه رژيم شانرا چهره منتخب شده ببخشند 

، رهبري هيئت حاآمه ايكه توسط شوراي اهل حل وعقد برگزيده شود، محكوم به  شكست  است 
 "نيرو هاي جهادي  "مورد حمايت عامه مردم آه هيچ بلكه مورد حمايت بخش وسيعي از 

اختلافات وآشمكش همچنان . وفرماندهان شان وهمچنان تعدادزيادي از روساي قبايل نخواهدبود
اختلافات وآشمكش هاي آه بسياري ازآنها حسب قاعده معمول مرتجعين دوام خواهد نمود ، ميان 

ازين ديد مجوزقانوني براي هيئت از طريق جنگ حل وفصل خواهد شدوشوراي اهل حل وعقد، 
دست زدن به جنگ عليه مخالفان خود فراهم  خواهدآوردوخودبستر مناسبي براي حاآمه جهت 

  .آينده است زمينه سازي جنگهاي 
  

  اخبارمبارزاتي ضدرژيم
  

  " : آميته مبارزه درراه تحقق آرمان طبقه آارگر " اعلاميه 
  نقاب كمونيزم  را از چھره اپورتونيستھا

  برداريم
ه خود را براي آسيكبه حكومت مطلقه وارتجاع حمله آند  ، آسيكه در لحظه آنوني نمي خواهد " 

آسيكه اين حمله  را تبليغ نمي آند ، آنكس بيهوده نام طرفدار انقلاب اين حمله حاضر نمي  آند ، 
  ) لنين  ."  ( روي خودميگذارد 

ازهرقماشي در مقاطعي به خاطر رسيدن به اهداف شان تاريخ گواهي مي دهد آه دشمنان مردم 
درآشورخودشاهد آن  ثور امسال  8،  آنگونه آه د رفاجعه ميعاد گاه واحدي بهم مي رسند در

دشمنان سوگند خورده خلق مظلوم ما اين بار مشروعيت تجاوز وجنايات خود  برحقوق  بوديم،
اسلامي آه دشمنان حكومت . وآزادي هاي مردم را در شكل ومحتوي حكومت اسلامي ميسر ديدند 

مظهرجهل ، ستم يقينا بدترين ا د آن اند ، با اعمال ديكتاتوري مذهبي قرون وسطائي ايجمردم درپي 
وبي تفاوتي د ر برابر اين نظام مهمترين معيار ازهمين رو مبارزه يا دفاع وبي عدالتي خواهدبود و 
دراعمار اين  اشخاص ونيروهاي آه بشكلي ازاشكال .  مردم ماستدشنان درتشخيص دوستان و

دراستقراراين نظام ميكوشند ، وبا شرآت درشورا هاي جهادي وپايگاه هاي نظامي لند نظام ذيدخ
  .آشكارا در صف دشمنان  مردم افغانستان قرار دارند 

اخيرا اتخاذ نموده است ومخصوصا دفاع همه آه رهبري سازمان  رهائي مواضع ضد آمونيستي 
آه اين مدافعين بي معاش اسلام با است جانبه آنها ازجمهوري اسلامي آشكارا نشانه اين حقيقت  

. نموده اند  طلب سقوط تسليم در سطح بدترين ليبرال هاي بزدل ترك نمودن سنگرمبارزه طبقاتي 
آارگران ودهقانان برداشتن روابط وآشنائي با سران قبايل ، فيودالها ومتنفذين آنان بجاي اتكاء بر

رهبري سازمان .را يك موهبت بزرگ مي دانند  نموده ، دستآوردسازمان دراين زمينهمحل اتكاء 
اين طور بجاي ايجاد حزب  طبقه آارگرايجاد سازمان وسيع دموآراتيك راهدف قرار داده رهائي 

حزب طبقه توجيه مينمايد آه سازمان مذآور ياخودش به حزب تبديل شده ويا وسيله مي شود آه 
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آه فقط با موجوديت اين سازمان است انگارند  آنان چنين مي.آارگر مي تواند دربستر آن تولد گردد
آه مي تواننددرسطح آل آشورمطرح شده وبا شرآت درانتخابات وپارلمان قدرت سياسي را بدست 

 جديت واهميت اين مسئله براي رهبري درحديست آه هم اآنون درصدد سنجش مخارج آن. آورند
سنگرمستقل طبقاتي وبرگزيدن راه وبدين ترتيب عدم اعتقاد رهبري به اصوليت آمونيستي . اند

موجب شده است تا رهبري سازمان رهايي آارش به دنباله ورسم پراگماتيستي ورويزيونيستي 
  .روي ازجنبش خود بخودي محدود مانده وبالاخره سرازلشكريان اسلام بيرون آورد

متناسب رهبري .آاملا همآهنگ است درسطوح ملي وبين المللي مواضع رهبران سازمان رهايي  
با ايجاد سازمان  وسيع دموآراتيك وآنار آمدن با نيروهاي ارتجاعي وطني بجاي دفاع از 

. درسطح جهاني حمايت مي آند پرولتري ازايده وطرح انترناسيوناليزم دموآراتيك انترناسيوناليزم 
فراطي ها د ربرابر انترناسيوناليزم پرولتري فقط درنزد ناسيوناليست هاي احساسيت هستريك آن 

مفهوم وقابل توجيه باشد آنها علاوه بر چين آشورهاي چون ويتنام ، آوريا وشوروي مي تواند 
ودفاع ازآمونيزم سابق را سوسياليستي خوانده وآوبا را سمبول مقاومت در برابر امپرياليزم 

ارات ازيكسوبرتمام افتخرا بجاي مارآسيزم گرفته  بدين ترتيب رهبري رويزيونيزم.معرفي ميكنند 
تاريخي جنبش چپ آشوردراين زمينه خط بطلان آشيده وازسوي ديگربي شرمانه  آب به آسياب 

  ...امپرياليزم ميريزد
  ! انديشه مائوتسه دون  –لنينيزم  –زنده باد  مارآسيزم  -
  !مرگ بر اپورتونيزم  -
  !سرنگون باد جمهوري اسلامي  -
  ! آميته مبارزه در راه تحقق آرمان  طبقه آارگر -

  1371 ميزان
  

***  
  

  " : گروه توحيدي قيام مستضعفين افغانستان " بيانيه 
  

  مرگ بر رژيم  آشتي ملي    
   زنده بادانقلاب - زنده باد مردم  

  
ي ديگر با تمامي جبهه گيريها وصف بندي ها وچهره ها وسنگرهايش ، " صفين " واآنون بازهم 

، تاجبهه قسط ا بر سرنيزه ها برافراشته اند آه باز هم قرآن ر. مارا به آزمايش ديگر فرا ميخواند 
،اين دشمنان هميشه ي برابري ن وقاسطيوآزادي ومردم را بي هيچ هراس ودغدغه اي پامال آنند 

وآزادي را برسمند قدرت باز نشانندومعاويه ها را لقب اميرالمومنين وخليفه  مسلمين بخشند 
ومحروم ، عنوان جهادبخودگيرد وغارت و  تاقتل عام توده هاي مستضعف.  وپسرش يزيد را نيز 

گردد وفروش زنان ودختران بنام غنيمت وشكنجه آزادگان وعدالت بنام ذآات توجيه چپاول خلق 
تا هرآوچه ي آربلا گردد وهرروزي  .شرعيت پيدا آند خواهان زيرعنوان تعزيروحدود ، 

م ما مي خواهند واين را مرتجعين تازه بدوران رسيده براي مرد عاشورا واينست آن چيزي آه
  . درآارنامه ننگين و شرم انگيز حكومت ششماهه  خويش به روشنترين وجهي نمايش دادند 

  ! هموطنان آزاده ، مردم قهرمان افغانستان خواهران وبرادران 
وروي آار آمدن رژيم  منبعث از آن در هشتم ثور ، سومين  1371ثور  7با پيروزي آودتاي 
آشانه ، ويران گرانه و ضد تا وظايف مردم . ودتاي ننگين هفتم ثور آغاز گرديد مرحله از تكامل آ
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انساني شوروي ها و مزدوران خلقي و پرچمي شان در ابعادي گسترده تراز آنچه در تصورگنجيد 
  . ادامه يابد 

اين همان محور وحدت اتفاقي است آه تمامي جناح هاي رژيم حاآم  اپوزيسيون اخواني آنرا 
مي بخشد ، آه اگر نزاعي وجود دارد بر سر پرچمدار بودن وپيشوا بودن درانجام اين وحدت 

وظايف مردم آشانه  و وطن فروشانه و توليت ميراثي است آه از شوروي ها و مزدورانش 
  .برجامانده است 

آنچه در مدت آودتاي حاآميت اين دشمنا ن آزادي وعدالت بر مردم محروم و ستمكش ما گذاشته 
اهداف و درنهايت ارمغاني باشد آه اينان نوشته اي مي تواند معرف برنامه ، بهتر از هرسند است،

هيچ نيازي نيست تا به ادعا هاي بلند پروازانه ولاف و گزاف هاي . درپيش رو دارند براي مردم ما
تظاهر وعوامفريبي است هذيان گونه اي سردمداران مرتجع ومزدور رژيم آه سرشار از دروغ و

  . وع آنيم رج
ضمني سفير ايران درهمان  نحوه تشكيل حكومت در پشاور وزير نظر آي اس آي  پاآستان و توافق

آغاز، اعلام اين واقعيت دردناك وتلخ بود آه رژيم جديد رژيمي است عميقا وابسته ، مزدور و 
ترين ويژگي اجنبي بنابر اين دشمني با استقلال وخوداراديت ملي  يكي از شاخص ساخته وپرداخته 

انتصاب  حضرت مجددي اين آاريكاتور ناآام ابوموسي اشعري  ، آه گه گاهي با .  هاي آنست 
 –شكوه آردن از دخالت  پاآستان ، سيماي استقلال طلبانه بخود مي گرفت ، بعنوان رئيس جمهور 

 قيموميت  بيگانگان  نه فقط بنياد گرايان افراطياعلام اين واقعيت بود آه در قبول 
انترناسيوناليست آه حتي ميانه روهاي ناسيوناليست نيز ترديدي بخود راه نمي دهند  رباني نيز 
بخاطر آنكه از قافله عقب نماند ، از جنرال حميد گل  رئيس سابق آي اس آي پاآستان دعوت آرد، 

دعوت  البته حميد گل به دعوت وي نيازنداشت آه پيشتر از. تا بعنوان مشاور وي به آابل بيايد 
دعوت  البته حميد گل به دعوت وي نيازنداشت آه پيشتر از. تا بعنوان مشاور وي به آابل وديوانش را در آابل گشوده بود وي 

دعوت  البته حميد گل به دعوت وي نيازنداشت آه پيشتر از. تا بعنوان مشاور وي به آابل وديوانش را در آابل گشوده بود وي 
دعوت  البته حميد گل به دعوت وي نيازنداشت آه پيشتر از. تا بعنوان مشاور وي به آابل وديوانش را در آابل گشوده بود وي 

دعوت  البته حميد گل به دعوت وي نيازنداشت آه پيشتر از. تا بعنوان مشاور وي به آابل وديوانش را در آابل گشوده بود وي 
دعوت  البته حميد گل به دعوت وي نيازنداشت آه پيشتر از. تا بعنوان مشاور وي به آابل وديوانش را در آابل گشوده بود وي 

دعوت  البته حميد گل به دعوت وي نيازنداشت آه پيشتر از. تا بعنوان مشاور وي به آابل وديوانش را در آابل گشوده بود وي 
 وديوانش را در آابل گشوده بود وي 


